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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام

 و یکم نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 پائیز

 

 یقمر یسده دوم تا هفتم هجر یها ارهاصات در نوشته یادکرد

 

 16/22/2042 تاریخ تأیید:                            21/6/2317 تاریخ دریافت:
  1 طرقبه یائیعل یمهد 

  2 یدامغان یمحمود مهدو
  3 یشهربانو دلبر

 یااادها  ارهاصاا  ررو  یاان در برخاورد باا ب   نویساان  یرهمورخان و س

اناا    داشات   یمتفااو   یکردهاا  ( رویاامرر زمان با ولاد  پ هم یرعاد غ

با    یگار د  مورد از ارهاصا ، و  عاااد  یکفقط ب   یسناگان،از نو یگروه

ان یشا امور را مربوط ب  زمان بعثت ا ینا یزن یانا و بعض هم  آنها اشاره کرده

 انا   دانست 

خرر ارهاصا  و علل نگارش  یآن است ب  نقا و بررس یمقال ، در پ ینا

 اا سااه هفاتم     یرانیو ا یاسلام یخی ار  ها عام نگارش آن در نوشت  یاو 

  مورخاان دارا  دهاا،  یپژوهش نشان م ینا ها  یافت بپردازد    قمر  هجر

دلائل النراوه با  رکار      ها کتاب یاآورناگانپا یزو ن  اعتقاد ها  یر سوگ

از رکار آن   یانا ، خردگرا ها  یش انا  انا و مورخان دارا ارهاصا  پرداخت 

 انا  نموده  خوددار

                                              

 .(olyaeemehdi@yahoo.com)دانشگاه آزاد مشهد:  یو تمدن ملل اسلام یختار یدکترا یدانشجو. 1
 .(mahdavi@yahoo.com) :مسئول یسندهمشهد، نو یدانشگاه فردوس یفارس یاتگروه ادب یاردانش. 2
 .(_yahoo.comtarikh@2003) :دانشگاه آزاد مشهد یو تمدن ملل اسلام یخگروه تار یاراستاد. 3

mailto:2003@yahoo.com
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 ی،اسررلام نگررار  یخ، ارهاصررات، تررار حضرررت مدمررد  :کلیدداژگان  

 .دلائل النبوه پژوهی، یرهس

 مقدمه

، رویکردهاا  متتفیای در   ارهاصات و اخبار زمان میلاد حضرت ختمی مرتبت درباره

نویسان، فقط به یک مورد از ارهاصات، و  شود. تعداد  از سیرهها  مورخان دیده می نوشته

اناد.   اشااره داشاته   اخبار غیرعاد  مصادف با مایلاد ییاامبر امار     برخی دیگر به همه

ها  دیگر،  وجه تمایز این مقاله با یژوهش اند. توجه بوده هی دیگر، به ذمر آن موارد بیگرو

ها   در اندیشه زمان با میلاد نبی مکر  اسلا  شش مورد از ارهاصات هم نقد و بررسی

نویسندگان متقد  و رویکرد آنان در عفل نگاار  و یاا عاد  نگاار  خبار ارهاصاات در       

ها  تاریتی و  در این نوشتار، سعی شده است با استناد به گزار  باشد.ها  خود می نوشته

ها و در گستره زمانی تا قرن هیتم هجر  قمر ، در حد توان به این موضاو    تحفیل داده

یرداخته شود. عفت انتتاب این بازه زمانی، آن است مه تاا قارن هیاتم هجار  قمار ،      

ذمر است مه بررسی منابع به ترتیا    نظرها  متیاوتی در این باره بیان شده است. شایان

ایان  شاود، آماده اسات.     و بر اساس فوت نویسندگان مه اختلاف ممتر  در آن دیده مای 

مقاله، با رو  تحفیل محتوا به نقد و بررسی اخبار ارهاصاات و عفال نگاار  و یاا عاد       

 یردازد. نگار  آن در منابع متتفف تا سده هیتم هجر  قمر  می

هاا    نقد و بررسی گازار  یق، گیتنی است مه در این باره، متاب در باب ییشینه تحق

تألیف رمضان محمد ، اشاراتی به این حوادث داشته؛ اما  زندگانی ییش از بعثت ییامبر

به طور جامع و مامل به ارهاصات زمان میلاد آن حضرت نپرداختاه اسات. همیناین، در    

اثر مرتضی ذمایی سااوجی،  « چه ساوهنگاهی نو به روایت خشکیدن دریا»ا  به نا   مقاله

 سعی بر آن شده است مه تنها به یکی از ارهاصاات مرباوب باه مایلاد ییاامبر امار       

بپردازد. و  در تلا  است مه وجود دریاچه ساوه را در مکان جغرافیایی آن بیاان مناد و   

د. اثبات نمای عنوان یکی از امور غیرعاد  تولد حضرت محمد خشک شدن دریاچه را به



 9   1041 پائیزنود و یکم، و سوم، شماره  یستسال ب             

اثار محسان   « از منظار تااری    ارهاصات در زندگی ییامبر امر  »ا  دیگر به نا   مقاله

رنجبر، از جمفه تحقیقات در این زمینه است مه نویسنده در یی بیان ارهاصات در زنادگی  

و تیاوت آن با معجزه و مرامت است. از دیگر تحقیقات در این  حضرت ختمی مرتبت

تألیف محمد خوشبتت اشاره نمود ماه  « هاصات ییامبر اسلا ار»زمینه، باید به مقاله 

 را به صورت خلاصه در این باره آورده است. روایات امامان معصو 

، مرباوب  ازآنجامه تعداد  از حوادث و اتیاقات ذمرشده در زمان تولد ییامبر اسلا 

سعی شده در   ( است،175ا135به ایران و مصادف با دوره یادشاهی انوشیروان اوّل )حک:

منار بررسی منابع تاریتی ا اسلامی، به منابع دست اوّلای ماه اخباار ایاران را گاردآور        

 اند، تا حد توان یرداخته شود. مرده

اماا در   5ارهاص، در لغت به میهو  آماده ساختن و محکام ماردن بناا  خاناه اسات؛     

ماه در آساتانه   العاده و شاگیتی اسات    اصطلاح متکفمان، ارهاص به معنا  حوادث خارق

آنیه در این مجال به  2ییوندد. میلاد انبیا یا یس از آن و ییش از ادعا  نبوت، به وقو  می

آن یرداخته شده، همین معنا  اصطلاحی متکفمان است و فقط شش مورد از ارهاصات و 

 باشاد، ماورد بررسای     مای  امور غیرعاد  مه مربوب باه زماان تولاد حضارت محماد     

 قرار گرفته است.

 رهاصات مشهور زمان میلاد حضرت ختمی مرتبتا

 . نورانی شدن زمین1

مند. روایت  ق(، حادثه نورانی شدن زمین را از دو طریق بیان می252یا  253هشا  ) .  ابن

مناد ماه در زماان وضاع      عنوان می اوّل را از زبان آمنه دختر وه  و مادر رسول خدا

                                              

 .1333، ص5، ج«ارهاص»، ذیل واژه نامه لغتدهخدا،  .1

تاریخ در آینهه  ، در مجله «از منظر تاریخ ارهاصات در زندگی پیامبر اکرم». محسن رنجبر، 2

 .44، شماره چهارم، صپژوهش
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آن، قصرها  بصر  از اراضای شاا  را دیاده    وسیفه  حمل، نور  از و  فروزان شد مه به

« الله اعفام »و « فیما یتحدث الناس»، «یزعمون»هشا  این ستن را با عبارت  ابن 5است.

خدا »و « گویند آنیه مرد  می»، «رود گمان می»در واقع، بیان مفماتی از قبیل:  2آورد. می

گویاد، اطمیناان    ه مای شود مه گوینده نسبت به ستنی م ، زمانی استیاده می«داناتر است

 باشد. مافی نداشته باشد و حامی از عد  یقین گوینده می

ق( و و  از 511یزیاد ) .   بان  اسحاق ماه او از ثاور   هشا  روایت دو  را از قول ابن ابن

باشاد، آورده اسات ماه     3ق(503معدان الکلاعی ) .  بن بعضی از اهل عفم مه به نظر خالد

در  مناد و نبای اسالا     ه خود ایشان سؤال میدربار شتصی از اصحاب رسول خدا

 و بشاارت بارادر  عیسای    مند مه من نتیجه دعا  یادر  اباراهیم   یاس  بیان می

مرد، نور  از او خارج شد مه قصرها  شاا    هستم. هنگامی مه مادر  مرا وضع حمل می

 4روشن گردید.

 الکبر  الطبقاتمتاب هشا ، این رخداد را در  ق(، چند سال یس از ابن230سعد ) .  ابن

ا  شبیه باه هام    هشا  تا اندازه سعد با ستنان ابن ها  ابن رسد، روایت آورد. به نظر می می

سعد مسئفه نورانی شدن زمین را از طرق متتفف و ذمر سفسفه راویان به  باشد؛ هرچند ابن

این امر، مربوب به سبک اوست مه همان سبک حدیثی اسات.   1مند.تر بیان می طور دقیق

تاوان  به قدر  از نظر اطلاعات اجتماعی و فرد  اهمیت دارد مه بادون آن نمای   طبقات

                                              

 .175، ص1، جالسیرة النبویةهشام،  ابن .1

 .111. همان، ص2

. راوی و تابعی اهل شام و از قبیله کلاع بوده که به گفته خودش، هفتهاد نفهر از صهحابه را در     3

 (.136، صدانشنامه جهان اسلام، «معدان کلاعی بن خالد»کرده است )بزدی ثانی، 

 .175، ص1، جالسیرة النبویةهشام،  ابن 4.

 .36، ص1، جالطبقات الکبریسعد،  ابن .5
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قرن اوّل و دو  هجر  قمر  را شناخت. او ستن آمنه در زمان وضع حمال را از طریاق   

را  ن، گیته خاود ییاامبر  ق( رساند. همینی85یا  82عباس ) .  بن سفسفه سند به عبدالله

 5هشا  است، آورده است. شده توسط ابن مه همان روایت دو  نقل

خوریم مه برخی از نویساندگان ایان عصار، ایان     هایی برمی در بررسی منابع، به متاب

قتیبه  ابن المعارفاند؛ از جمفه متاب  اخبار را نپذیرفته و در آثار خود، ستنی به میان نیاورده

 ق(. 275بلاذر  ) .  انساب الاشرافمتاب ق( و 278) . 

ق(، یک بار دیگر 230منیع ) .  بن سعد بن قرن از دوره محمد یس از گذشت بیش از نیم

ق( عنوان 252، توسط یعقوبی ) . زمان با تولد ییامبر امر  قضیه نورانی شدن زمین هم

ذمار ایان نکتاه،     2تر گیتاه شاد.   هشا  است مه ییش شود و این، همان روایت اوّل ابن می

تنها نمونه  3آورد. هشا  را می ق( همان روایت دو  ابن350درخور توجه است مه طبر  ) . 

ق( آمده، ناورانی شادن زماین اسات؛ ولای      325مفینی ) .  الکافیارهاصات مه در متاب 

  ها  فارس را به قصرها  شا  نیز افزوده است. نویسنده بیابان

ا  توساط آمناه، در طاول یاک قارن در میاان       منور شدن زمین و رؤیت قصرها  ش

 سنی مفوک الارض والانبیاا  ق(، 348مسعود  ) .  مروج الذه ها  تاریتی مانند:  متاب

 تجارب الأممق( و 325مقدسی ) .  البد  والتاری ق(، 380تا 310حمزه اصیهانی ) . حدود 

  ق( نیامده است.425مسکویه ) .  ابن

نگار  است مه در قرن چهار  و ینجم هجار    تاری ها   نگار ، یکی از شاخه دلایل

قمر  رواج یافته است. این آثار را مورخانی مه فقط به نقل اخبار توجه داشاتند، در برابار   

نعایم   ابی النبوةدلائل یاستگویی به شبهاتی مه درباره نبوت مطرح شده بود، یدید آوردند. 

                                              

 .141همان، ص 1.

 .3، ص2، جتاریخ یعقوبییعقوبی،  .2

 .576، ص1، جتاریخ طبریطبری،  .3
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بیهقای ) .   دلائهل النبهوة  ق( و 432مساتغیر  ) .   النبهوة دلائال  ق(، 430اصبهانی ) . 

  5اند. ها  دلایل است مه به این مسئفه اشاره مرده ق(، از جمفه متاب412

ق( در 142طبرسای ) .   2،روضة الهواعظین ق( در 102یس از آن، فتال نیشابور  ) . 

شهرآشوب  ابن 4،تاری  مدینة دمشقق( در 175عسامر ) .  ابن 3،اعلا  الور  باعلا  الهد 

باه ایان رویاداد     8،المنتظمق( در 157جوز  ) .  و ابن 1طال  مناق  آل ابیق( در 122) . 

 شهرآشوب، نور را به خاوران رسانده است. اند؛ با این تیاوت مه ابن اشاره مرده

مناد؛ باا    اسحاق را بیان می ِ خود، همان روایت ابنالکاملق( در متاب 830اثیر ) .  ابن

نویساد:   مناد و مای   مه روشن شدن زمین را در دوران باردار  آمنه عنوان مای  این تیاوت

آمده از ییکر خویش نگریست مه توانست با آن  چون او به ییامبر باردار شد، یرتو  بیرون»

 7«ها  بصر  در سرزمین شا  را ببیند. ماخ

اثیر نباوده  تا  گونه افکار در ذهن یدیدآورندگان سیره نبو  بای  قرآن نیز در تراو  این

به معنا  چراغی فروزان، از این دساته آیاات اسات و     2«سراجًا منیرًا»مه واژه  است؛ چنان

                                              

، دلائهل النبهوة  ؛ بیهقی، 22، ص1، جدلائل النبوة؛ مستغفری، 131، ص1، جدلائل النبوةنعیم،  ابی .1

 .73، ص1ج

 .111، صروضة الواعظین وبصیرة المتعظینفتال نیشابوری،  .2

 .13، صاعلام الوری باعلام الهدیطبرسی،  .3

 .311، ص37، جتاریخ مدینة دمشقعساکر،  ابن .4

 .33، ص1، جالمناقبشهرآشوب،  ابن .5

 . 215، ص2، جالمنتظم فی تواریخ الملو  والأممجوزی،  . ابن1

 .63، ص1، جخالکامل فی التاریاثیر،  . ابن7

وَداَعِیًا إِلَه  اللَّههِ بِذِذْنِههِ     *یَا أَیُّهَا النَّبیُِّ إِنَّا أَرسَْلْنَا َ شَاهِدًا وَمُبَشِِّرًا وَنَذِیرًا : »41و41. احزاب، آیه 6

 .«وَسِرَاجًا مُنِیرًا
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ق( 125باشاد. ساهیفی ) .    می تأویل و سمبفی از وجود نورانی حضرت ختمی مرتبت

معتقد اسات   الروض الانفهم در تأویل نور  مه آمنه هنگا  تولد فرزند  دید، در متاب 

ر شدن این بلاد، فتح آنجا و روشن شدن به ناور وجاود حضارت ختمای     مه منظور از منو

 5باشد. می مرتبت

 های طاق ایوان کسری . فرو ریختن کنگره2

مانده از یادشاهان ساسانی اسات. هنگاامی    جا  ایوان مسر ، نا  مشهورترین بنا  به

بازر  باود    آمد، این بنا  تاریتی، قصر  مه مدائن، یایتتت یادشاهی ایران به شمار می

مه محل زندگی و دربار یادشاه بوده است. عفت نامگذار  آن به این اسام، تاالار بزرگای    

ترین قسمت این بناا    است مه از طاق قوسی آن هنوز هم آثار  باقی مانده است و مهم

شاد. در هنگاا  تولاد حضارت      عظیم بوده است مه به چنین تالارهایی، ایاوان گیتاه مای   

هاایی   مرد و بر اساس گازار   نوشیروان، در این ماخ حکومت می، خسرو اوّل، ارسول

 هاایی از آن   ، بتاش مه باه آن اشااره خواهاد شاد، در شا  مایلاد حضارت محماد        

 فرو ریتت.

زمان با  مسی است مه در قرن سو  هجر  از حوادث هم ق(، نتستین252یعقوبی ) . 

مه تعداد سیزده منگره از آن مند  به لرزیدن ایوان مسر  اشاره می ،میلاد ییامبر امر 

باشاد ماه فاصافه مایلاد     آنیه موج  شگیتی است، ذمر همین مطفا  مای   2فرو ریتت.

تا دوره یعقوبی، این حادثه در هیچ منبعی ذمر نشده است. علاوه بر آن،  حضرت محمد

عنوان  به تاری  یعقوبییعقوبی به سند آن اشاره نکرده است. نکته قابل تأمل، این است مه 

شود و به طور معمول، وقایع را به صورت خلاصه ذمر  یک متاب تاری  عمومی شمرده می

 مند؛ اما ارهاصات را به طور بسیار دقیق و جزئی آورده است. می

                                              

 .166، ص1، جهشام الروض الانف فی تفسیر السیرة النبویة لابن. سهیلی، 1

 .6، ص2، جیعقوبیتاریخ یعقوبی،  .2
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ق(، چندین سال یس از یعقوبی، از فرو ریتتن تعداد چهارده منگاره از  350طبر  ) . 

از هانی متزومی  »ا از هانی متزومی آورده است: او این خبر ر 5دهد. ایوان مسر  خبر می

اند و او یکصد و ینجاه سال زیسته بود مه باه شا  تولاد ییمبار خادا، ایاوان        روایت مرده

مسر  بفرزید و چهارده منگره آن بییتاد و آتش یارسیان خاموشی گرفت و هزار سال باود  

واب دیاد ماه شاتران    مه خاموشی ندیده بود و دریاچه ساوه فارو رفات و موبادان باه خا     

 «مشید و در دیار یارسیان یرامنده شد. اندا  مه اسبان تاز  را می درشت

سرچشمه بیشتر اخبار ارهاصات، همین است مه از شتصی به نا  هانی متزومی و او 

 از یدر  این روایت را آورده است. 

زناد، ایان    ها، مطفبی مه تواتر این روایت را بر هام مای   علاوه بر اختلاف تعداد منگره

لرز  ایوان را مربوب به دوره نبوت ییامبر  مروج الذه ق( در 348است مه مسعود  ) . 

مه ذمار  از تعاداد    داند؛ درحالی  ( می822ا155و در دوران خسرو یرویز )حک:  امر 

 2آورد. ان نمیها  فروریتته به می منگره

ها  خود  ق(، در متاب311ق( و مقدسی )یس از سال 380یا  315حمزه اصیهانی ) . 

، همان شرف النبیق( در 407یا 408منند؛ ولی خرگوشی ) .  ذمر  از این واقعه بیان نمی

هاا    یس از آن نیز در متاب 3آورد. روایت فروریتتن چهارده منگره از ایوان مسر  را می

ها از طبر  گرفتاه شاده باشاد؛     رسد، همه این روایت به نظر می 4آمده است. ةالنبودلائل 

 مند. چون این خبر را از شتصی به نا  هانی متزومی گرفته مه او از یدر  نقل می

                                              

 .561، ص1، جتاریخ طبری. طبری، 1

 .276، ص1، جمروج الذهب ومعادن الجوهر. مسعودی، 2

 .231، صشرف النبی. خرگوشی، 3

، دلائهل النبهوة  ؛ بیهقی، 22، ص1، جدلائل النبوة؛ مستغفری، 133، ص1، جدلائل النبوةنعیم،  . ابی4

 .33، ص1ج
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فروریتتن ایوان مسر ، به همان شکفی مه طبر  بیان مرده، در منابع یکی یاس از  

تعداد آن را بیست و چهار  اعلا  الور  در ق(142دیگر  ذمر شده است؛ ولی طبرسی ) . 

هایی مه  نشانه»ق( در تاری  خود، در قسمت 830اثیر ) .  تا اینکه ابن 5مند؛ عدد عنوان می

را ایان چناین نقال     ، وقایع مربوب به بعثت ییامبر خااتم «دید خسرو از ییامبر خدا

سانگینی   به ییامبر  برانگیتته شد، طاق ایوان ماخ یرویاز بای   چون محمد»مند:  می

و  او به جا  شکستن طاق ایوان مسر  در زمان تولد نبای مکار    2«شکاف برداشت.

مند. در ایان بااره، نظارات     در دوره انوشیروان، این وقایع را در زمان خسرو یرویز بیان می

رسد. این احتماال هام وجاود     نظر میق(، یکی به 830اثیر ) .  ق( و ابن348مسعود  ) . 

ها در هنگا  تولد است و  دارد مه ممکن است دو واقعه بوده؛ چون یکی، فروریتتن منگره

شده، به  ها  ریتته دیگر ، شکاف برداشتن طاق به هنگا  بعثت. اختلاف در تعداد منگره

 3مند. ق( آن را دوازده عدد عنوان می740ـ880حد  است مه حسینی قزوینی )

 . خاموشی آتشکده فارس3

ا  در فارس اسات ماه خاامو      آتشکده فارس یا آتشگاه فرنبغ یا آذر فرنبغ، آتشکده

، یکی از ارهاصاات دانساته شاده اسات.     شدن آتش آن در ش  میلاد حضرت محمد

آتشکده یارس، یکی از سه آتشکده مشهور ییش از اسلا  و متات  باه موبادان دانساته     

 ( در متااب خاود باه ناا      5541) .  4(Christensenسان )  نماه مریسات   شده است؛ چنان

ها، سه مظهر بزر   ترین و بالاترین همه این آتش معظم»نویسد:  می شاهنشاهی ساسانیان

                                              

 .13ص ،اعلام الوری باعلام الهدی. طبرسی، 1

 .463، ص1، جالکامل فی التاریخاثیر،  . ابن2

 .333، صالمعجم فی آثار ملو  العجم. حسینی قزوینی، 3

شناس، خاورشناس و پژوهشگر معروف دانمارکی  م در کپنها  به دنیا آمد. وی ایران1675. او در سال 4

 ران به پژوهش پرداخت.م به ایران آمد و درباره فرهنگ و دین و زبان ای1314است. ایشان در سال 
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گانه ممفکتای اختصااص داشات؛ آذر فرنباغ      اند مه به طبقات سه دانسته آتش عُفو  را می

قه مقاتفه یا آتش شااهی در  متعفق به اصحاب دین در ماریان فارس، آذرگشنس  آتش طب

ایان   5«منجک )شیز( آذربایجان، آذر برزینمهر متت  برزیگران در ریوند ماوه خراساان.  

 در اطراف شیراز قرار داشت. 2آتشکده، در دهکده ماریان

باار توساط    خامو  شدن آتشکده فارس نیز مانند فروریتتن طاق مسار ، نتساتین  

ار سال خاامو  نشاده باود. ایان رخاداد را      آتشی مه هز 3ق( مطرح شد؛252یعقوبی ) . 

ق( 348هرچند مساعود  ) .   4آورد؛ ق( در همان روایت هانی متزومی می350طبر  ) . 

ق(، ابوحاتم بساتی  380یا  315مند. یس از او، حمزه اصیهانی ) .  از ذمر آن خوددار  می

دثاه  هاا  خاود ساتنی از ایان حا     ق(، در متااب 311ق( و مقدسی )یس از سال 314) . 

 1نمایاد.  آورند؛ تا اینکه ابوسعید خرگوشی در اواخر قرن ینجم هجر  به آن اشاره مای  نمی

ماه باه فاروریتتن ایاوان      ، چناان تجارب الأممق( صاح  425مسکویه ) .  یس از او، ابن

 مند. ا  نکرده است، به خاموشی آتشکده فارس نیز اشاره نمی مسر  اشاره

این واقعه را  8روایت هانی متزومی آورده شده است. ، هماندلائل النبوةها   در متاب

 یااس از آن، طبرساای  7منااد. ذماار ماای روضااه الااواعظینق( در 102فتااال نیشااابور  ) . 

                                              

 .37، صوضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان. کریستن سن، 1

 باشد. . کاریان، روستایی از توابع بخش جویم شهرستان لارستان در جنوب استان فارس می 2

 .6، ص2، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 3

 .561، ص1، جتاریخ طبری. طبری،  4

 .231، صالنبیشرف . خرگوشی، 5

، دلائهل النبهوة  ؛ بیهقی، 22، ص1، جدلائل النبوة؛ مستغفری، 133،ص 1، جدلائل النبوةنعیم،  . ابی1

 .33، ص1ج

 .116، صروضة الواعظین وبصیرة المتعظین. فتال نیشابوری، 7
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ق( آورده 407یاا   408همان ستن را از ابوسعید خرگوشی ) .  اعلا  الور ق( در 142) . 

 2ان مرده است.ق( نیز دقیقاً خبر را به همان صورت بی175عسامر ) .  ابن 5است.

برخلاف دیگران مه از هانی متزومی روایت مرده  مناق  ق( در122شهرآشوب ) .  ابن

سپس، در اواخر قرن ششام   3ق( آورده است.515اسحاق ) .  بن بودند، این خبر را از محمد

مناد و   ق( بار دیگر روایت هانی متزومی را از یدر  نقل مای 157جوز  ) .  هجر  ابن

ق( در عین حالی مه فروریتتن ایاوان  830اثیر ) .  اما ابن 4؛«نار فارس خمدت»گوید:  می

خامو  شدن آتشاکده فاارس را باه هایچ      1داند، می مسر  را مربوب به بعثت ییامبر

 مند. عنوان ذمر نمی

نکته قابل توجه اینجاست مه آتش در نزد ایرانیاان، بسایار مقادس و عزیاز و گرامای      

ا  خاصی قائل بودند و حتی یکی از طبقات دبیران ساسانیان، شد و برا  آن احتر داشته می

رسد، گزار  خامو  شدن  به نظر می 8به دبیر آتشکده )آتش آمار دبیره( اختصاص داشت.

آتشکده فارس، به دلیل اهمیت باید در منابع دست اوّل ذمار شاده باشاد؛ ولای باا وجاود       

 وجو، در منبعی یافت نشد. جست

 وه. خشک شدن دریاچه سا4

مقصود از ساوه، یکی از شهرها  ایران و در فاصفه میان ر  و همدان است مه میاان  

، باه اعتقااد گروهای، هنگاا  تولاد حضارت محماد        7آن دو، سی فرس  فاصفه است.

                                              

 .13، صاعلام الوری باعلام الهدی. طبرسی، 1

 .311، ص37، جتاریخ مدینة دمشقعساکر،  ابن 2.

 .24، ص1، جالمناقبشهرآشوب،  . ابن3

 .253، ص2، جالمنتظم فی تواریخ الملو  والأممجوزی،  . ابن4
 .463، ص1، جالکامل فی التاریخاثیر،  ابن .5

 .143، صمقفع شرح حال و آثار ابن. عظیمی،  1

 .173، ص3، ج«ساوه»، ذیل معجم البلدان. حموی، 7
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گاردد و ایان را یکای از     ا  مه در آن شهر قرار داشته است، به یکباره خشک مای  دریاچه

اند. خشک شدن دریاچاه سااوه، مانناد شاکاف      بیان مرده ارهاصات میلاد رسول امر 

ق( 252بار توسط یعقاوبی ) .   طاق ایوان مسر  و خامو  شدن آتشکده فارس، نتستین

ق( خشاک شادن دریاچاه سااوه را از هاانی      350یس از آن، طبار  ) .   5شود. مطرح می

، ق( این اتیاق را مانند فروریتتن ایاوان مسار   348اما مسعود  ) .  2آورد؛ متزومی می

 315حمزه اصایهانی ) .   3مند. و در ایا  خسرو یرویز ذمر می درباره نبوت ییامبر امر 

و  السیرة النبویهة ق( در 314، ابوحاتم بستی ) . مفوک الارض والانبیا ق( در سنی 380یا 

، از ذمر آن، مانناد ماوارد قبفای خاوددار      البد  والتاری ق( در 311مقدسی )یس از سال 

ق( هماان روایات طبار  را از هاانی     407یاا   408وساعید خرگوشای ) .   منند؛ ولی اب می

ق( اعتقاد  به ذمر این 425مسکویه ) .  هرچند ابن 4مند؛ متزومی و او از یدر  نقل می

 وقایع ندارد.

نیشابور  همان روایات   روضة الواعظینو  دلائل النبوة ها  یس از این منابع، متاب

عسامر سفسه  و ابن 8مند ، روایت خرگوشی را نقل میالور اعلا  طبرسی در  1آورند. را می

، خبار  مناقا   شهرآشاوب در  ابان  7رسااند.  سند را مانند دیگران به یدر هانی متزومی می

                                              

 .6، ص2، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 1

 .563، ص1، جتاریخ طبری. طبری، 2

 .276، ص1، جمروج الذهب ومعادن الجوهر. مسعودی، 3

 .237و231، صشرف النبی. خرگوشی، 4

، دلائهل النبهوة  ؛ بیهقی، 23، ص1، جدلائل النبوة؛ مستغفری، 133، ص1، جدلائل النبوةنعیم،  . ابی5

 .116، صالواعظین وبصیرة المتعظین روضة؛ فتال نیشابوری، 33، ص1ج

 .23و13، صاعلام الوری باعلام الهدی. طبرسی، 1

 .311، ص37، جتاریخ مدینة دمشقعساکر،  . ابن7
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جوز  به مثاباه   ولی ابن 5اسحاق آورده است؛ بن خشک شدن دریاچه ساوه را از قول محمد

ا   خشک شادن دریاچاه سااوه اشااره     اثیر به ابن 2رساند. بقیه، روایت را به یدر متزو  می

 مند. نمی

ها  ایوان مسر  در مدائن ایاران )یایتتات ساساانیان( و خاامو       فروریتتن منگره

شدن آتشکده فارس یس از هزار سال در ماریان رخ داده و نیز فرونشستن دریاچاه سااوه،   

لاد حضارت  زمان باا مای   اتیاقاتی است مه مربوب به ایران در دوره خسرو انوشیروان و هم

در منابع ذمر شده است. به همین دلیل، بررسی منابع مهن در ایان خصاوص،    محمد

 دارا  اهمیت بسزایی است.

از منابعی مه اطلاعاتی به صورت دست اوّل و از دوره یادشاهی انوشایروان باه جاا     

3نامه تَنسَرمانده، 
نیم تاوا  است. از رو  اطلاعات جغرافیایی مه در نامه موجاود اسات، مای    

تر  تعیین منیم. از طرفی، چناد باار ناا      زمان اصفی تحریر و تفییق نامه را به طور قطعی

میان جو  بفا  تاا آخار بالاد     »شود و از جان  دیگر، حدود ممفکت ایران  ترمان برده می

« آذربایگان و ارمنیه فارس و فرات و خاک عرب تا مکران و از آنجا تا مابل و طتارساتان 

بنابراین، نامه یس از فتوحات خسرو اوّل در مشرق و قبل از تستیر یمان،   4شود. گیته می

( انشا شده اسات. شتصای     )سال تولد ییامبر امر  170و  117ها   یعنی میان سال

مایلاد ، باه قصاد آشانا      170و  117ها  باین   در زمان انوشیروان خسرو اوّل و در سال

و اجتمااعی و دینای دوره زنادگانی    ساختن معاصران خویش با مساائل سیاسای و ادار    

                                              

 .24، ص1، جالمناقبشهرآشوب،  . ابن1

 .253، ص2، جالمنتظم فی تواریخ الملو  والأممجوزی،  . ابن2

 .اسهت   بهوده  اردشهیر بابکهان   در اواخر عصر اشکانی و از نزدیکان و حامیان زرتشتی روحانی. 3

 .های مذهبی دوره حاکمیت اردشیر و موبد موبدان آن عصر بود شخصیت، از تنسر

 .163، صوضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیانسن،  . کریستن4

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
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خویش، این رسااله را نگاشاته اسات. ایان ناماه، از حیاا وصاف اوضاا  و احاوال دوره          

  5انوشیروان، ارزشمند است.

مانده در تااری  ایاران اسات. سابئوس، از      جا  ، یکی از منابع قدیمی بهتاری  سبئوس

لاد و مار  او، مشات     مورخان برجسته ارمنی سده هیتم میلاد  است. تاری  دقیق تو

نیست و از زندگانی و  نیز آگاهی چندانی در دست نیست؛ اما از اشاراتی ماه در متاابش   

النهرین بوده و در درباار   توان دریافت مه سیرها  بسیار  مرده است. او در بین آمده، می

  ( با گروه نمایندگان چینی مه به آنجا آمده بودناد، 822ا155خسرو یرویز ساسانی )حک: 

برد. یس، احتمال    در دربار خسرو یرویز به سر می822دیدار مرده است. سبئوس تا سال 

رود در اواخر سده ششم میلاد  متولد شاده باشاد و متاابش را در سان هیتادساالگی       می

، آن است مه در همان سده هیتم میلاد  نوشته تاری  سبئوساهمیت متاب  2نوشته باشد.

این اثر، از متاون مهان    3هنوز یا  به عرصه نگذاشته بود. نگار  عرب شده است و تاری 

باید این نکته را در نظر داشت مه با توجاه باه    4زمان با ظهور اسلا  است. غیراسلامی هم

 اهمیت این اتیاقات مه در ایران رخ داده، مطفبی در این باره ذمر نشده است.

ه زبان یهفو  بوده است. این ، تاری  ایران بر اساس روایات شیاهی و مفی بنامه خدا 

ق( ماه در دساتگاه   541یاا  543یاا  542مقیع ) .  متاب، به دست مترجم ایرانی به نا  ابن

سایر  ق( به منص  مهمی رساید، باه عربای برگرداناده شاد و      818ا532عباسیان )حک: 

رو، روشن است مه این منابع، ساتت تحات تاأثیر متاون      نامیده شد. ازاین المفوک العجم

احتماال در   منند ماه باه   دشاهی ساسانی هستند و همان دیدگاهی را منعکس میرسمی یا

                                              

 .16، صنامه تنسر به گشنسب. مینوی )مصحح(، 1

 .4ص، تاریخ سبئوس. سیئوس، 2

 .23. همان، ص3

 .4. همان، ص4
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مدا   این در حالی است مه هیچ 5و دیگر مت  دوران ساسانی گنجانیده شده بود. نامه خدا 

 شده در ایران، دیده نشد. ها  واقع وجو درباره گزار  از ارهاصات، با وجود جست

اناد، ولای    ه یادشاهی خسرو انوشیروان ارائه دادهاز منابع مهم مه اطلاعات خوبی دربار

اتیاق افتاده است، خبر   زمان با میلاد ییامبر امر  درباره ارهاصاتی مه در ایران و هم

 دیناور   اخباار الطاوال   ق(، 278قتیباه ) .   ابان عیاون الأخباار   تاوان باه:    اند، مای  نیاورده

مقدسای  البد  والتااری   ق(، 348مسعود  ) . التنبیه الاشراف و مروج الذه  ق(، 223) . 

ق( و 425ثعالبی ) .  شاهنامهق(، 455فردوسی ) .  شاهنامه)نیمه دو  سده چهار  قمر (، 

 ق( اشاره مرد. 142شهرستانی ) . مفل و نحل 

 . جاری شدن آب سماوه در بیابان 5

ود اهاالی آن، از  ش یزر  میان سوریه و موفه است مه گیته می ا  لم بادیه سماوه، بادیه

 3اناد.  اشتباه این بادیه را منطقه میان فرات و دجفه تفقی مرده برخی به 2اند. قبیفه مف  بوده

از ارهاصااتی   4اند مه در آن، سنگی وجود نادارد.  نهاده« سماوه»رو، بر این صحرا نا   ازاین

اد  مند، هماین جاار  شادن آب در و    بار مطرح می ق( برا  نتستین350مه طبر  ) . 

ق( با توجه به بیان جزئیات امور غیرعاد  میلاد 252مطفبی مه یعقوبی ) .  1سماوه است؛

ق( در متااب  407یا  408مند. این مسئفه را خرگوشی ) .  آن را ذمر نمی ،ییامبر امر 

ق( 102مه فتال نیشاابور  ) .   چنان 8بیهقی آمده است؛ دلائل النبوةآورد؛ اما در  خود نمی

                                              

 .33، صخسرو یکم انوشیروان ساسانی. میرزایی، 1

 .754، ص3، ج«سماوه»، ذیل معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع. بکری، 2

 263سماوه اکنون مرکز استان مثنی از شهرهای جنوب عراق بر کنهار رود فهرات و بها فاصهله      .3

 است.کیلومتری جنوب غربی بغداد 

 .245، ص3، ج«سماوه»، ذیل معجم البلدان. حموی، 4

 .561، ص1، جتاریخ طبری. طبری، 5

 .133، ص1، جدلائل النبوة. بیهقی، 1
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ق( در سده ششم هجر  قمر  به آن اشاره 175عسامر ) .  مند؛ ولی ابن نمی به آن اشاره

ق( ماه آن را بیاان   157جاوز  ) .   ق( و ابان 122شهرآشاوب ) .   همانناد ابان   5نماید؛ می

ق(، به این موضو ، حتی در وقاایع مرباوب باه بعثات حضارت      830اثیر ) .  ابن 2اند. مرده

 مند. اشاره نمی محمد

 . طغیان دجله6

یکی دیگر از ارهاصاتی مه تا قرن چهار  هجر  قمر  از آن خبر  مطرح نشاده، طغیاان   

بیاان   شرف النبای ق( در 407یا  408بار توسط ابوسعید خرگوشی ) .  دجفه است. این خبر، اوّلین

تا یایان قارن هیاتم هجار      4ق( از آن خبر داد.102بعد از آن، فتال نیشابور  ) .  3شده است.

 قمر  در منابعی مه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، خبر  در این باره نیامده است.

 جدول سیر تاریخی خبر ارهاصات مشهور در منابع تا سده هفتم هجری قمری

ف
ردی

 

 ارهاصات           
 

 نام کتاب

نوع 
 نگاری تاریخ

نورانی 
شدن 
 زمین

فرو ریختن 
 طاق کسری

خاموشی 
آتشکده 
 فارس

خشک شدن 
 دریاچه ساوه

جاری شدن 
آب در دره 
 سماوه

طغیان 
 دجله

1 
 هشام سیره ابن

 ق(216یا  213)م.
 هه هه هه هه هه √ نقلی

2 
سعد  طبقات ابن

 ق(233)م.
 هه هه هه هه هه √ نقلی

3 
 حبیب المحبر ابن

 ق(245)م.
 هه هه هه هه هه هه نقلی

4 
قتیبه  المعارف ابن

 ق(271)م.
 هه هه هه هه هه هه نقلی

5 
انساب الاشراف 

 ق(273بلاذری )م.
 هه هه هه هه هه هه نقلی

 هه هه هه هه هه ههنقلی ه اخبار الطوال  1

                                              

 .312، ص37، جتاریخ مدینة دمشقعساکر،  . ابن1

، 2، جالمنهتظم فهی تهواریخ الملهو  والأمهم     جهوزی،   ؛ ابن24، ص1، جالمناقبشهرآشوب،  . ابن2

 .253ص

 .231، صشرف النبی. خرگوشی، 3

 .116، صروضة الواعظین وبصیرة المتعظین. فتال نیشابوری، 4
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 تحلیلی ق(262دینوری )م.

7 
تاریخ یعقوبی 

 ق(232)م.
نقلی ه 
 تحلیلی

√ 
√ 

 کنگره( 13)
 √ هه √ √

6 
تاریخ طبری 

 ق(313)م.
 √ نقلی

√ 
 کنگره( 14)

√ √ √ √ 

3 
الکافی کلینی 

 ق(323)م.
 هه هه هه هه هه √ نقلی

13 
مروج الذهب 
مسعودی 

 ق(341)م.
 هه هه درباه بعثت هه درباه بعثت هه تحلیلی

11 

سنی الملو  
 الارض

 حمزه اصفهانی
 ق(313)م. قبل 

 هه هه هه هه هه هه تحلیلی

12 
السیرة النبویة 
ابوحاتم بستی 

 ق(354)م.
 هه هه هه هه هه هه نقلی

13 
البدء والتاریخ 

 ق(361مقدسی )م.
 هه هه هه هه هه هه تحلیلی

14 
شرف النبی 
خرگوشی 

 ق(431)م.
 هه نقلی

√ 
 کنگره( 14)

 هه هه √ √

15 
 تجارب الأمم

مسکویة  ابن
 ق(421)م.

 هه هه هه هه هه هه تحلیلی

11 
دلائل النبوة ابونعیم 

 ق(433)م.
 هه √ √ √ √ √ نقلی

17 
دلائل النبوة 
مستغفری 

 ق(432)م.
 هه هه هه √ √ √ نقلی

16 
دلائل النبوة بیهقی 

 ق(456)م.
 هه √ √ √ √ √ نقلی

13 
 روضة الواعظین
فتال نیشابوری 

 ق(536)م.
 √ هه √ √ √ √ نقلی

23 
اعلام الوری 

 ق(546طبرسی )م.
 √ نقلی

√ 
 کنگره( 24)

 هه هه √ √

21 
تاریخ مدینه دمشق 

عساکر  ابن
 ق(571)م.

 هه √ √ √ √ √ نقلی

22 
الروض الانف 

 ق(561سهیلی )م.
 √ √ √ √ √ هه نقلی

 هه √ √ √ √ √ نقلیالمناقب  23
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شهرآشوب  ابن
 ق(566)م.

24 
جوزی  المنتظم ابن

 ق(573)م.
نقلی ه 
 تحلیلی

 هه √ √ √ √ √

25 
اثیر  الکامل ابن

 ق(133)م.
نقلی ه 
 تحلیلی

درباره 
 بعثت

 هه هه هه هه درباره بعثت

21 

المعجم فی آثار 
 ملو  العجم

حسینی قزوینی 
 ق(743)م.

 هه نقلی
√ 

 کنگره( 12)
 هه هه √ √

 نتیجه

ها  طاق مسر ، خامو  شدن آتشکده  نورانی شدن زمین، فرو ریتتن تعداد  از منگره

فارس، خشک شدن دریاچه ساوه، جار  شدن آب در بیابان سماوه و طغیان دجفه، شاش  

است مه در  غیرعاد  و در اصطلاح، ارهاصات هنگا  تولد حضرت محمدمورد از امور 

منابع ذمر شده است. تا یایان سده دو  هجر  قمر ، فقط یکی از ارهاصات ماه هماان   

رساد از آن تأویال بااطنی     نورانی شدن زمین است، در منابع آمده است مه باه نظار مای   

ت. برخی دیگر از نویسندگان، نورانی بودن اثیر آن را در مورد بعثت آورده اس اند و ابن مرده

نگاار    اناد. تااری    را بر اساس آیات قرآن )سراجاً منیراً( مطرح نموده وجود رسول خدا

بینی دینی و رویکرد  متافیزیکی باه تااری  باوده اسات.      اسلامی، از ابتدا مبتنی بر جهان

ر  است. همیناین، رو   جریر طب بن ترین نماینده این نو  نگر ، محمد تردید، بزر  بی

ترین  نگار  او رو  روایی است مه فقط به نقل اخبار بدون نقاد  توجه دارد. مامل تاری 

نویساانی   ذمر شده و همیناین بعاد از آن، توساط سایره     تاری  طبر بحا ارهاصات، در 

ی بر نگار  آنان، مبتن اند و تاری  نگاشته شده است مه بیشتر به نقل روایات و اخبار یرداخته

تاوان در   بینی دینی و بر اساس نگر  عاطیی و اعتقاد  بوده است. این امور را می جهان

هاست با یکدیگر ساتیز دارناد و    مقوله اختلاف نظر محدثان و مجتهدان جا  داد مه سال

هاا  تااریتی، باه     بر یایه این یژوهش، مورخانی مه در بیان گزار  این ستیز یابرجاست.

مساکویه و   د هستند و باه خراردورز  مشاهورند، مانناد مساعود ، ابان      تحفیل وقایع یایبن
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اند مه ممکان   اجتناب مرده مقدسی، از ذمر این چنین امور  در زمینه تولد رسول خدا

همینین، منابعی ماه باه تااری  ایاران و دوره      است برخی از یژوهشگران، آن را برنتابند.

سانی  دینور ،  اخبار الطوالقتیبه،  ابن الأخبار عیوناند، مانند:  یادشاهی انوشیروان یرداخته

، از ذمار ارهاصاات مرباوب باه ایاران      شاهنامه فردوسای حمزه اصیهانی و  مفوک الأرض

 اند. خوددار  مرده

 ندندای آن یساای این گروهاامشتر  نیست           گروه مطا  میر و دین بی
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 منابع
ترجمهه: کیهانوش حشهمتی،     ،اسلام محمهد نامه پیامبر  زندگیش، 1361آرمسترانگ، کارن،  .1

 تهران، انتشارات حکمت.

 ، بیروت، دار صادر.الکامل فی التاریخق، 1365الاثیر، عزالدین،  ابن .2

 ، الطبعههة الأولههی، بیههروت، 2، جالمنههتظم فههی تههواریخ الملههو  والأمههمق، 1412جههوزی،  ابههن .3

 دار الکتب العلمیة.

 حیدرآباد دکن، دائرة المعارف العثمانیة.، المحبرق، 1311جعفر محمد،  حبیب، ابی ابن .4

 جا، مؤسسه مطبوعاتی فریدون علمی. ، بیبرهان قاطعتا،  خلف تبریزی، بی ابن .5

 ، تههران،  1، ترجمهه: محمهود مههدوی دامغهانی، ج    طبقهات ، 1313سعد کاتب واقدی، محمد،  ابن .1

 نشر نو.

 ، قم، مؤسسه انتشارات علامه.1، جالمناقب تا، شهرآشوب، بی ابن .7

 ، بیروت، دار الفکر.تاریخ مدینة دمشقق، 1411عساکر،  بنا .6

 ، مصحح: اسماعیل عبدالله الصاوی، مصر، المطبعة الاسلامیة.المعارفق، 1353قتیبه الدینوری،  ابن .3

 ، بیروت، المکتبة العصریة.عیون الأخبارق، 1433ههههه ،  .13

ابوالقاسهم امهامی، تههران،    ، ترجمهه:  1، جتجهارب الأمهم  ، 1313مسکویه رازی، ابوعلی،  ابن .11

 انتشارات سروش.

، تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم الابیاری و عبهدالحفی  شهلبی،   السیرة النبویةتا،  هشام، بی ابن .12

 ، بیروت، دار القلم.1ج

 ، بیروت، دار النفائس.1، جدلائل النبوةق، 1431نعیم الاصبهانی،  ابی .13

 ، تهران.دانشنامه جهان اسلام، «عیمعدان کلا بن خالد»ش، 1363، بزدی ثانی، هادی .14

، بیروت، مؤسسة السیرة النبویة واخبار الخلفاءق، 1417احمد التمیمی،  بن بستی، ابوحاتم محمد .15

 الکتب الثقافة.

 ، بهه کوشهش: مصهطفی سهقا، بیهروت،      معجم ما استعجم من اسهماء الهبلاد  ق، 1433بکری،  .11

 عالم الکتب.
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، تحقیق: محمود الفردوس العظم، دمشق، 1، جالاشرافانساب م، 1337یحیی،  بن بلاذری، احمد .17

 دار الیقظة العربیة.

، ترجمهه: محمهود مههدوی دامغهانی،     1، جدلائل النبوة، 1311حسین،  بن بیهقی، ابوبکر احمد .16

 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

 ران،شاهنامه ثعالبی در شرح احوال سلاطین ایه ، 1365محمد،  بن ثعالبی، ابومنصور عبدالملک .13

 ترجمه: محمود هدایت، تهران، اساطیر.

، تهران، انجمن آثار المعجم فی آثار ملو  العجم، 1363الله،  الدین فضل حسینی قزوینی، شرف .23

 و مفاخر فرهنگی.

، ترجمهه: جعفهر شهعار،    سنی ملو  الارض والانبیهاء ، 1341حسن،  بن حمزه اصفهانی، حمزة .21

 جا، چاپخانه خواجه. بی

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.معجم البلدانق، 1333حموی، یاقوت،  .22

 الهدین محمهود راونهدی، تههران،      ، ترجمهه: نجهم  شهرف النبهی  ، 1311خرگوشی، ابوسهعید،   .23

 انتشارات بابک.

تأثیر معتقدات دینی بر نگهرش تهاریخی   »، 1333خضری، احمدرضا، قاضی، جواد، تابستان  .24

 ، سال اول، شماره دوم.تاریخ اسلامنامه  هش، پژو«های آنان مورخان مسلمان بر پایه مقدمه

، سهال  مبلغهان مجلهه  « 3ارهاصهات پیهامبر اسهلام   »، 1333خوشبخت، محمد، دی و بهمهن   .25

 .165شانزدهم، شماره 

 ، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامه لغت، 1326اکبر،  دهخدا، علی .21

، ترجمه: محمود مهدوی دامغانی، چهاپ  الطوالاخبار ، 1371داود،  بن دینوری، ابوحنیفه احمد .27

 چهارم، تهران، نشر نی.

 ،«نگاهی نو به روایت خشکیدن دریاچه سهاوه »، 1375ذکایی ساوجی، مرتضی، مهر و آبان  .26

 .131 ه133: 16، شماره کیهان اندیشه

تاریخ ، «از منظر تاریخ ارهاصات در زندگی پیامبر اکرم»، 1366رنجبر، محسن، زمستان  .23

 ، سال ششم، شماره چهارم.ینه پژوهشدر آ
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، ترجمه: کوروش صهالحی و دیگهران،   تاریخ سبئوسش، 1335سبئوس، اسقف باگراتونیک،  .33

 مشهد، مرندیز.

الروض الانف فی تفسیر ق، 1424الحسن الخشعمی،  ابی بن احمد بن عبدالله بن سهیلی، عبدالرحمن .31

 ت، دار الفکر.، الطبعة الثانیة، بیرو1، جهشام السیرة النبویة لابن

، ترجمهه: جهلال بدخشهانی، تههران،     الملل والنحلش، 1335عبدالکریم،  بن شهرستانی، محمد .32

 مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

 ، بیروت، دار المعرفة.اعلام الوری باعلام الهدیش، 1333طبرسی، ابوعلی،  .33

لمهی  ، الجهزء الأول، بیهروت، مؤسسهة الاع   تهاریخ الطبهری  ق، 1433جریهر،   بن طبری، محمد .34
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